یادداشت های پراکنده 1

جنگ و ارتجاع و...
ارتجاع به عنوان پایگاه امپریالیسم در منطقه و ایران از نقطه نظر سیاسی قبلا مطرح و مورد بررسی نیروهای سیاسی و طبقاتی جنبشهای انقلابی این منطقه قرارگرفته است. به همین ترتیب این نیرو و وضعئیت آن در ایران مورد تحلیل نیروهای سیاسی و انقلابی قرار گرفته و تحقیقا ارزیابی درست و دقیقی از وضعئیت این نیرو از نقطه نظر تئوریک و سیاسی در دست می باشد.
 امکان تهاجم نظامی امپریالیستی به ایران بطور مشخص این موقعئیت را پدید می آورد که یک بار دیگر به مسئله توجه نمائیم . ضرورت توجه به این مسئله از آنجا ناشی می شود که هم اکنون دامنه تهاجم و بطورمستقیم جنگ، هم از جانب نیروهای امپریالیستی دامن زده می شود و گسترش می یابد و هم ازطرف همین ارتجاع داخلی ایران و منطقه .اینها در اصل دو روی یک سکه هستند !
 احتیاج چندانی به آوردن فاکت عینی از نحوه یرخورد این نیروها ، شکل و محتوای آن درمنطقه و احتمالا ایران،درصورتیکه آنها بتوانند در این کشور ( کشور ما) این شرایط راپدید آورند،نیست!
شکل برخورد ها و محتوای آن کاملا روشن و واضع است:
ارتجاع در فلان کشور بی داد میکند ، نیروی امپریالیستی به عنوان ناجی وارد معرکه میشود، تمام زیر ساخت های جامعه را نابود می کند،... میلیونها تن از ساکنین را وادار به فرار میکند و نیروی ارتجاع را منحل و مجددا سازماندهی می نماید و خود بر جای آن می نشیند و درگیری تمام میشود و تا مادامی که اوضاع ثبات نیافته است ، کماکان ارتجاع به صور کاملا مشخص عمل می نماید و نیروهای امپریالیستی به عنوان ناجی سعی در کنترل اوضاع دارند.هیچگونه جنبش توده ائی ،مردمی ، خلقی و کارگری هم نمی تواند عرض اندام بنماید. یا به این سوء ارتباط می یابد و یا به آن سوی دیگر و سرکوب میشوند....
از نظر سیاسی درایت چندانی لازم نمی باشد تا قضیه و روابط نیروهای درگیر در آن درک و معلوم گردد . اما خود این وضعئیت و نحوه آرایش نیروهای درونی و بین المللی چگونه است که چنین شرایط دلخواهی را برای نیروهای  ارتجاعی و امپریالیستی فراهم آورده است ؟
 آیا بروز این مسئله اتفاقی است یا اینکه خیر به چیزهای دیگری مربوط است ؟
 راه گریز چیست ؟

 به تحلیل آن از نقطه نظر تئوری م – ل میپردازیم.
انتقاد اصلی به نیروهای آگاهی که وضعیت فعلی را ناشی از عدم وجود دموکراسی وعدم فضای باز سیاسی و ... در کشورهای منطقه می دانند ، عدم توجه آنها به طرف مقابل قضیه است؛ یعنی به نیروهای دموکراسی طلب و آزادیخواه غربی !! ( امپریالیستها و دارو دسته ) .
 چیزی به شباهت همین قضایا را قبلا در کشورهای آمریکای لاتین دیده ایم. البته توام با یک جنبش انقلابی عمدتا چپ ( نمونه مکزیک). در ثانی حرکت فوق الذکر با تهاجم به عراق و افغانستان ، معنای دقیقتری می یابد.

تمرکز جریانات امپریالیستی در این دو کشور( از نظر نظامی) ، مستقیما راه آنها را در تجهیز و آماده سازی سیاسی نیروهای ارتجاعی در منطقه باز نمود. آنها به عنوان سردمداران چگونه انقلاب نکردن! ( به تاخیر انداختن و منحرف کردن نیروهای مردمی) وارد صحنه می شوند- کلک سیاست استعماری به روز شده !! –
بحران سرمایه داری در شرایط کنونی دارای چه خصلتی است؟

تحلیل این مسئله ( بحران سرمایه داری را همه قبول دارند!) کلید حل و فهم شکل برخورد ، محتوی و جهت دول امپریالیستی در کشورهای پیرامون خود و منجمله منطقه خاورمیانه است.این بحران از نظر سیاسی بحران هژمونی ( کیفیت سلطه بر جهان ) است . آنها توانائی تسلط یک جانبه بر دنیا را ندارند.
 اما از نقطه نظر اقتصادی این بحران دارای چه خصلتی است؟

خصلت انتقالی! عبور از مرحله سرمایه مالی! 
امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه داری و مرحله ائی  است که در آن سرمایه مالی بسط و توسعه می یابد . اقتدار بانک ها و...
اما در پی بحران ، دوران فروپاشی و... بانک ها آغاز شده است!
 پس این عبور یعنی سوسیالیسم! ؟
خیر ! یعنی ارتجاع! بازدارنده، به عقب کشاننده ...
سالهاست که نیروی کار خصلت جهانی یافته و در شبکه ائی تحت عنوان انترناسیونال و ... خود را بروز و اشاعه داده است. اما نیروی سرمایه همچنان متمرکز در دست کشور های متروپل باقی مانده و مسئله خصوصی آنهاست. آنها ناسیونال سرمایه دار باقی مانده و تز نئولیبرالی هم آخرین اشاعه نظری همین سرمایه ناسیونال بین المللی است. بازار آزاد جهانی نیز جهان ایده ال آنهاست. جائی که همچنان سرمایه ناسیونال برآن احاطه و اتوریته بین المللی داشته باشد.
می بینیم که مرکز ثقل همین جنگ طلبی ها نیز خود آنها هستند.( حریفها قدری هم هم قد به نظر نمی رسند). سرمایه داری رنگ باخته جهانی در مقابل سوسیالیسم فروپاشیده . در نتیجه بحران مالی یه اضافه بحران اجتماعی .
جهان لیبرال در مقابل جهان انترناسیونال. جهان سرمایه داری در مقابل جهان کارگری .
تعادل و تحول در وضعئیت فعلی الزاما با جنگ همراه نمی باشد. تنها ارتجاع جهانی بر سر مسئله جنگی و راه حل های جنگ طلبانه تاکید دارد و همپالگی های منطقه ائی نیز بر این مسئله دامن می زنند.
واقعئیت این است که جهان کار دیگر مسئله ائی بنام استثمار را نمی پذیرد. 
و این معضل تاریخی امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری در این عصر است. استثمارگران باید برای بدست آوردن سودهای بادآورده و کلان به راه های دیگری بیاندیشند. اصلاحات نئولیبرالی و گلوبالی آنها مانند نفتی است که بر آتش شعله های خشم توده ها پاشیده می شود و شعله های آن را مشتعلتر می سازند. دوران بردگی کار رو به اتمام است!
حل معضل استثمار درروابط تولیدی،کلید حل قضیه بحران مالی جهانی است! بازگشت به  روابط اجتماعی مبتنی بر استثمار نیروی کار، چیزی جزء همین شرایط و بدتر از این نخواهدبود.

بسیار خوب و عالی! اما هدف جریان فوق الذکر چه می باشد؟

بدست آوردن نیروی ارزان کار ! هدف فقط منابع و مخازن طبیعی نیست! آنچه که مهمتر است نیروئی است که این منابع را تلخیص و... تولید و... می نماید.

پس از تهاجم و اشغالگری که مراحل آن در حال انجام است ، دوران ثبات و تثبیت و پس از آن دوران سازندگی نگبت فرا خواهد رسید.جابجائی منابع تکنولوژیکی و....و معدنی و به طور دلخواه ، چیدن مهره ها! پس این یک تهاجم چندجانبه امپریالیستی  است . این مفهوم جنگ در شرایط فعلی و ماهیت ارتجاع یعنی همین جنگ در شرایط فعلی است.
تمایل به این سمت جهتی ارتجاعی است و بنا به خصلت خود آن ، عقب مانده و مربوط به تلاش در دوران استثماری است. دورانی که عمر آن سپری گشته است.
کشور ما نیز از چهار چوب و نقطه نظر فوق خارج نمی باشد.اما با یک مسئله بسیار حاد و بازدارنده برای مرتجعین امپریالیستی جهانی و حکومت مرتجعین مسلط فعلی یعنی جمهوری خائن بورژوائی ، روبروست.
نیاید فراموش کرد که رشد مبارزه داخلی خلق که بربستر یک مبارزه طبقاتی منتج از تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد کار و سرمایه شکل گرفته است ، خود به خود به مبارزات داخلی جنبه بین المللی نیزبخشیده است. با این آگاهی ،تهاجم امپریالیستی می تواند احتمال بروز یک مبارزه رهائی بخش بر این بستر را فراهم آورد- به طور قطع و تاریخ نیز اثبات نموده است-، بروز یک چنین مبارزه ائی میتواند پیروزی بیآفریندو زمینه شکست ( حداقل) منطقه ائی جریان فوق الذکر را نیز مهیا نماید.(ممکن است شیر منطقه بیدار شود!) 
از همین روست که نحوه برخورد آنها به این کشور ( ایران) به گونه ائی دیگر است:
 بسیار آرام و محتاط و کاملا متکی بر ارتجاع حاکم!
 جنگ آنها با ایران صرفا یک جنگ ارتجاعی نیست بلکه یک جنگ امپریالیستی است.چرا که جمهوری بورژوائی خائن ایران، خود زمینه ساز و جاده صاف کن ایجاد بازار های آزاد جهانی و ادامه حضور و  تهاجم امپریالیستی است.آنها جامعه را آماده بلعیده شدن میکنند. خود و آنها!
اما مشکل واقعی آنها، توده های میلیونی معترضان هستند که بر بستر فقر و فلاکت در کار و بیکاری و بیگاری و بردگی،... ، ممکن است این هر دو را باهم به بلعند، این مشکل هنوز برایشان حل نگشته است!

آنها در رابطه با ایران بخوبی میدانند که با توده های متلاشی و سردرگمی که آماده برای پذیرش تهاجم باشند ، روبرونیستندو جمهوری کنونی نیز در انجام به انحلال کشاندنش ، موفقیت چندانی نداشته است.

آنانی که درانقلاب بهمن نقشی زنده و آگاهانه داشته اند میدانند که کار خود را کرده است!  صحنه انقلاب بهمن تاریخی است و بدانگونه تکرار نمی شود. توده ها در صحنه ائی دیگر ، فعال و آماده ایستاده اند.
تحمیل جنگ ارتجاعی امپریالیستی آلترناتیو بقای جمهوری کنونی و همپالگی های خارجی شان در منطقه است ومقاومت و آماده سازی انقلابی، آلترناتیو توده و نیروهای انقلابی است!
خوب مراکز گلوبال جهانی کجا خواهد بود؟
همان کشورهای متروپل سابق به مرکزیت آمریکا. پیرامون این مراکز گلوبال نیز ، همان کشورهای سابقا تابع با مرکزیت تحول یافته همان کشورها !

پس پیروزی نئولیبرالها و احداث نئوامپریالیسم ، دارای چنین مختصات احتمالی است.

روی آن سوی سکه ، اما چیز دیگری است : مقاومت و مقابله کلیه خلقها و مردمان و کارگران و.... در مقابل همین نحوه تغئیر و تحول.
آنها در اصل در پی اصلاح حکومتهای سابقا وابسته و نئومدرن کردت همین کشورها هستند.به شکلی که تابع مرکز بوده باشند.خر همان خر با پالانی جدید.

آیا این ارتجاع نیست؟

این یعنی عقب ماندگی امپریالیستی و سرمایه داری !

بر طبق جمع بندی لنین در کتاب امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داری ، سرمایه داری نمی تواند مافوق دیگری همانند خودش داشته باشد. یعنی تحول سرمایه داری از چهارچوب امپریالیسم نخواهد گذشت.

اکنون نیز وضع بر همین منوال است!آنها تحولات پدید آمده را نئوامپریال یا نئوامپریالیسم نام نهاده اند ( وقاحت تا چه حد) یعنی امپریالیسم نو!
یعنی قدیمی را رها کنید! بختک جدید آماده است! محتوی سرمایه ائی این بختک جدید تغئیر نیافته و نمی یابد. تنها شکل آن اصلاح و بزک شده است.
بفرمائید : نئولیبرال!

گلوبال و کشورهای پیرامونی  که به مرکز ملحق می شوند چه باید نام نهاد؟

احتمالا کشورهای فدرال یعنی متصل شده به زنجیر ه ی گلوبال؛ با اقتصادی نئولیبرالی ؛ همان سرمایه داری نوع جدید! یکدست کردن نیروی کار از بالا ؛ یعنی کشورهای مرکزی تا پیرامونی یعنی کشورهای فدرال و واحد کردن آنها در جنگ تمرکز ( سانترالیسم) و عدم تمرکز ( دموکراتیزم) . 
این واحدسازی به پائین آوردن قیمت نیروی کار و در نتیجه به افزایش نرخ سود خواهد انجامید. اکسیری که آنها جهت مداوی بیمار خود یعنی سرمایه ، بدان نیاز دارند .
از نقطه نظر تئوریک مسئله جنگ فعلی و تلاشهای منتج از آن ، چیزی نیست مگر شکستن قیمت نیروی جهانی کار و پائین نگه داشتن سطح آن از طریق واحدکردن این نیرو . می بینیم که جنگ اصلی در کجا صورت میگیرد و این به خصلت سرمایه مالی باز میگردد.
 این سرمایه اصولا دارای محتوائی ربائی است و به همین دلیل تداوم و توسعه آن منوط به تامین بهره است با نرخی بالاو سودی کلان از طریق پولی ، وامی،... ناچیز.
از آنجائیکه منشاء اصلی سود همان نیروی کار است ، تواتر این نیرو مبنای عمل پول شوئی ( در اصل همین است) فوق الذکر است. این کارشوئی جدید ( شما بخوانید اقتصاد نئولیبرال ) تمام محتوی حرکت اقتصادی این سلسله از سرمایه داران را تشکیل میدهد و برای دستیابی به آن ، جنگ هم به راه می اندازند.
بازگردیم به ایران و مسئله کارشوئی (ببخشید ) ،مسئله هسته ائی ایران و جنگی که قرار است جهت تنبیه حکومت اخلالگر( کودن آن) به جهت عدم کفایت در تابعئیت از قوانین کارشوئی جهانی( همان مسئله هسته ائی)، قرار است بر آن اعمال شود  و در حال انجام است!

واضع نمی باشد که با وجود جنبش شدیدا تهاجمی کارگران در ایران ، عمل کارشوئی ناموفق و معوق به حالت تعلیق از کار در آمده باشد. نیروی کار ایران بر طبق معمول خود عمل مینماید و حکومت فعلی توانائی اعمال نظارت جهانی بر این نیرو را ندارد.( در مورد مسئله هسته ائی بی مبالات هستند). بدین ترتیب موضوع به جامعه جهانی دنیای آزاد – طالبان صلح- ارجاع شده است.
البته داستان بی مزه پلیسی است که سرو ته آن به هم  وصل نمی شود. حتی با یک خروار چسب! چرا که همگان میدانند که سالهاست جمهوری نگبت بورژوائی کنونی، مستقیم و غیر مستقیم به اصلاحات نئولیبرالی در ایران پرداخته و سعی در پیشبرد آن را داشته است. تا چه حد موفق بوده یا شده است را باید به وضعئیت جنبش کارگری ایران نظر افکند !

 از این نقطه نظر ،هیچ!
 ( نگاه کنید به بیانیه مطالباتی کارگران ؛ حتی این اصلاحات را به نظر هم نیآورد!) البته بدون همکاری و همگامی با دنیای آزادی طلبان صلح و دوستی و دموکراسی و....!  

آیا این ادعای عدم همکاری واقعا مسخره نمی باشد؟
 اصل مطلب این است : عدم کفایت و بی لیاقتی ؟! در پیشبرد برنامه پولشوئی کارشوئی جهانی؟!
مسئله ارتجاع و عقب ماندگی تاریخی در مورد جمهوری نگبت ... متناقض و غیر واقعی است که به درد فریب عامیگرایان سیاسی و دوستان به ظاهر دشمن( اپورتونیستهای چندرنگ) می خورد.  طفلک خرده بورژوازی عقب مانده حالا دردسر جدید تکنولوژی هسته ائی را برای خود آفریده است!
احتمال صداقت جمهوری کنونی و همپالگی های خارجی شان ( جنگ طلبان) در این قضیه مانند احتمال وجود ستاره قطبی در کف اقیانوس اطلس است!

عقب ماندگانی که به جمع آوری دیش ماهواره ها و... و غیره می پردازندو چه خوب بلدند چگونه کلیه راه های ارتباطی اینترنتی را قطع نمایندو از طریق دلخواه خود ، دوباره وصل نمایند . شاید مهره مار دارند ! شاید!

پس مسئله ارتجاعی در اینجا و از نقطه نظر عملی ابدا عقب ماندگی اجتماعی و فرهنگی  و... نمی باشد، بلکه نادیده گرفتن پایان دوران تاریخی ائی که آنها به آن آویزان شده اند، است. کدام دوران؟

سرمایه داری و امپریالیسم ! دوران استثمار!
هدف جنگ تبانی شده فعلی ، چیزی نیست مگر انجام عملی که جمهوری نگبت کنونی از عهده آن بر نیآمد! یعنی الحاق رسمی و علنی ایران به دایره فدراسیون جهانی ( کارشوئی پولشوئی).

آنها فراموش کرده اند که مردم ایران سالهاست که خود را به دایره فدراسیون جهانی بین المللی ملحق نموده اند واز سوی دیگر مبارزه بر علیه الحاق را با چنگ و دندان و حفظ استقلال خود ، پیش برده اند.و این پدیده خود نمایانگر بی لیاقتی جمهوری نگبت در افکار همپالگی های جهانیش است.

پس مسئله جنگ احتمالی در ایران چیست  ؟
تسریع امر گذار جامعه بورژوائی ایران به مرحله نوین یعنی نئولیبرالی و نئوامپریالیستی؛ که از طریق سازش طبقات پیوسته به امپریالیسم ، بورژوازی و حواشی آن صورت میگیردبه همراه اپورتونیستهای خائن چندرنگ .

مسئله داخلی مبارزه خلق ایران نیز جلوگیری از همین گذار و تزریقاتی است که در جهت آن صورت می گیرد.

این جنگ ، جنگی ارتجاعی و امپریالیستی  و طبقات حامی آن نیز طبقات ارتجاعی جامعه ایران هستند.

تاکید بر مسئله صلح و ممانعت از تجاوز و اشغالگری ، عمل انقلابی هواداران جریان انقلاب در ایران است. جنگ ارتجاعی در مقابل با تناسب انقلابی نیرو.
نیروهای انقلابی با وسیعترین اتحاد عمل خود میتوانند این توازن را به نفع تسریع روندانقلاب در ایران، پوشش دهند!                                                 16.02.2012 -  بوران
